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پنجمین مجمع عمومــی انجمن خادمان 
قرآن کریم جمهوری اســامی ایران درتاریخ 
 ۱۲ و ۱۳ بهمــن مــاه و مقــارن بــا برگزاری 
چهــل و یکمیــن دوره مســابقات بین المللی 
حفظ و قرائت قرآن کریم در مشــهد مقدس و 
درجوار مضجع نورانی حضرت علی ابن موسی 

الرضــا علیه آلاف التحیه و الثناء برگزار گردید. 
در این مجمع، دبیــران کارگروه های تخصصی 
 دیدگاه ها و راهکارهای پیشنهادی خود را مطرح 

ساختند.
کارگــروه هنرمنــدان ســینمایی با حضور 
چهره هایــی نظیــر محمد علی باشــه آهنگر، 
عبدالحمید قدیریان، عباس صالح مدرسه ای و... 
نیز همچون ده سال گذشته بیانیه سینماگران 

خادم قرآن را ارائه نمود. 
این بیانیه متفاوت توسط امیرعباس قلِیچ لو 
سینماگر خادم قرآن و عضو هیأت اجرائی مجمع 
تخصصی هنرمندان قرائت گردید و با استقبال 

حاضران مواجه شد.
قلِیچ لو ضمن آرزوی توفیقات روزافزون برای 
مجموعه خادمان در جای جای ایران اســامی 
درخدمت به ساحت نورانی قرآن کریم با اشاره 
به تاکیدات اندیشمندان و متفکران در خصوص 
تاثیر فیلم و ســینما به عنوان هنری بی نظیر و 
بی رغیب، حاصل جمع بندی سینماگران خادم 

قرآن را چنین برشمرد:

بسم الله الرحمن الرحیم
بر پهنه ســبز رنگ آســمان ایمــان ادیان 
 الهی؛ روزگاری گذشــت که در آن، در پاسخ به 
»من انصاری الی الله« عیســی بــن مریم )ع(، 
 حواریون بر صلیب خونین ابلیسیان زمان گفتند 
» نحن انصارالله « و مرگ در راه الله را پذیرفتند و در 

زمانی دیگر نیز مردانی پاک سرشت از امت و تبار 
 احمد)ص(، ندای سرخ » هل من ناصر ینصرنی«

ثارالله را شــنیده، جان را سپر تیغ های آهنین 
یزیدیان کرده فریاد لبیک یا حسین شان، شور 
حسینی را در جهان جاودانه ساخت . اینک اما 
در روزگار مــا؛ این بار ابلیســیان با لباس هنر و 
ساح فرهنگ به میدان نبرد اندیشه ها و باورها 
آمده اند تا پرچم کفر و شرک را در فضای پر از 
شــک و شبهه امید و ایمان، به اهتزار درآورند و 
قرآن را به آتش کینه و حسد ابلیس بسوزانند تا 
وردهای ساحری را جایگزین آیات قرآن نمایند.

و این ندای مظلومیت قرآن است که طنین 
یاری خواهــی اش پرده گوش الله پرســتان را به 

ارتعاش درمی آورد:
آیا کسی هست که قرآن را یاری کند؟

۱5 قــرن از بعثت آخرین پیام آور آفریدگار 
 عالــم مــی گــذرد و حضــرت محمــد)ص(،

خاتم النبیین، هنگام رحلت ، دو راهنمای جاودان 
خداوند که حاوی تمام پیام های مورد نیاز بشر 
اســت را برای همه زمانها و همه جهانها و همه 

انســانها به یادگار گذاشتند؛ » قرآن و عترت«. 
همه شاهدیم که قرنهاســت به سعی بی وقفه 
دانشــمندان، محققین، مفســرین و سخنوران 
قرآنی؛ پیام قرآن، به شــیوه کامی، در ســطح 
جهان به سمع انسانها رسیده است ولیکن شیوه 
پیام رسانی امروزه یک تغییر اساسی کرده است. 
در این قرن کــه »درام« جای»کام« را گرفته 
اســت؛ به یک شیوه هنری بسیار موثر، سریع و 
جهان شمول نیاز است زیرا درد انسان امروزی 
نه صرفا » ایمان « که تشــنه »ایقان« اســت و 
ایقان به دیدن پدید آید نه شنیدن. قرن حاضر 
 قرن هنر و خصوصا هنر تصویر است. و هنرهفتم ، 
کمال تصویر اســت زیرا کمال تصویر در پدیده 
ســینما که همه هنرهــا را در خود جمع کرده 

متبلور می شود. 
این سینماست که می تواند ظرف یک دقیقه 
پیغامی را در قالب » فیلم کوتاه « در رسانه های 
تصویری و مجازی به ســمع و نظــر جهانیان 
برساند. آفریدگار هستی در قرآن خویش حرف 
از »کلمــات« می زند و اما کلمــات را در قالب 

 داســتان هایی پر درام بــه روش تصویری بیان 
می کند. پس راه همین است که کام قرآنی به 
درام قرآنــی و درام قرآنی به فیلم قرآنی تبدیل 
شود و پرواضح اســت که این کار با استفاده از 
سینما امکان پذیر است اما نه سینمای شیطانی 

بلکه سینمای قرآنی. 
با مطالعه روند شــکل گیــری و موفقیت و 
پیشرفت کمپانی های بزرگ فیلمسازی جهان 
از قبیل دیزنی، وارنر، پارامونت و ...در کشورهایی  
همچــون آمریکا، هند، کره، چین، ژاپن، آلمان ، 
هنگ کونگ، ترکیه و ... به این نتیجه می رسیم 
که ایجاد کمپانی های بزرگ و پیشرفته سینمایی 
و تولید فیلم هایی با استاندارد جهانی راه چاره 
اســت. بنابراین ما نیز برای ورود به ســینمای 
جهانی باید در درجه اول از نظر ابزار و تکنیک و 
سرمایه ، هم قدوقامت بقیه باشیم که اگر این اتفاق 
محقق شود ان شاءالله از نظر مضمون و مفهوم و 
فرم ، هیچ کس هم قد و قامت اندیشه های بلند 
ایرانی و علی الخصوص قرآنی نیســت! » رابرت 
مکی خالق کتاب داســتان« و بزرگ سینمای 

هالیوود می گوید: کفگیر ســینمای هالیوود به 
ته دیگ خورده و سینماگران هالیوود چشم به 

گنجینه های شرق دوخته اند.
و چه سنت نیکویی بود برپایی انجمن خادمان 
قرآن توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی که 
سبب گشته تا هر ساله در ماه مبارک نزول قرآن، 
با انتخاب و معرفی سربازی از جنودالله؛ نور افشانی 
مشکات قرآن روز بروز پرفروزتر گردد و فرقانیت 

قرآن محقق شود که فرموده اند:
هَذَا کِتابنُا ینطقُ عَلیَکُم بالحق

کاش روزی رسد که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی ، ضمن بکارگیری اندیشه ها و تجارب و 
ظرفیت های فرهنگــی - قرآنی خادمین قرآن 
در جای جای ارکان فرهنگی کشــور؛ با ساخت 
بزرگترین کمپانی فیلم ســازی قرآنی جهان و 
فراهم کردن امکاناتی هم وزن و اندازه کمپانی های 
جهانــی، خادمیــن قرآن را به پیشــرفته ترین 
تجهیزات مجهز کند تا روزی که ان شــاالله همه 
عالمیان شاهد تحقق وعده حتمی حضرت احدیت 

اعاء، صاحب اصلی قرآن باشند که فرمودند:
ُ مُتِمُّ  ِ بأَِفْوَاهِهِمْ وَاللهَّ یرُِیــدُونَ لیُِطْفِئُوا نوُرَ اللهَّ

نوُرِهِ وَلوَْ کَرِهَ الکَْافرُِونَ
 والسام

گفتنی است که طی سی سال گذشته وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسامی با بررسی های فنی و 
کارشناسی نسبت به انتخاب و معرفی سینماگران 

خادم قرآن کریم مبادرت ورزیده است.
سینماگرانی که در سه دهه گذشته مفتخر 
شــده اند تا خادم قرآن لقب گیرند عبارتند از: 
مجید مجیدی، رضا میرکریمی، شهریار بحرانی، 
مجتبی راعی، کمال تبریزی، منوچهر محمدی، 
محمد داوودی، محمد علی باشــه آهنگر، سید 
ناصر هاشم زاده، سید داوود میرباقری، امیرعباس 
قلِیچ لو، جمال شــورجه، عبدالحمید قدیریان، 

داریوش یاری و جعفر دهقان.

در تاریخ پرفراز و نشــیب ســینمای ایران، 
قدم گذاشــتن بر خطوط پرتنش و متاطم آن، 
نیازمنــد روحی مقاوم و هنری جان دار اســت. 
سینما، به عنوان آینه ای از واقعیت های اجتماعی، 
در ســال های سلطنت دربار پهلوی، به شدت در 
چنگال فســاد و فحشا رنج می برد. در حالی که 
قلب های متدین مردم از عشــق بــه اهل بیت 
علیهم السام لبریز بود، سینما در انزوای خود، به 
عاملی برای ترویج ناهنجاری ها و انحرافات تبدیل 
می شــد. اما تاریخ همیشه در تاریکی خود، نوید 
روزهای روشن را به همراه دارد. با ظهور انقاب 
اسامی، ندای بیدارگر بنیان گذار انقاب اسامی 
حضرت امام خمینی رحمه الله علیه ، چراغ راهی 

برای این هنر شد:
 »ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز فحشا 
مخالفیم.« این جمله چنان وزنی به خود گرفت 

که باعث شــد حیات جدیدی به سینمای ایران 
بازگردد. ســینما به یک ابزار فرهنگی و تربیتی 
تبدیــل شــد و مردمی که به خاطــر زخم های 
گذشــته از سینما دور شده بودند، دوباره جذب 
آن شدند.جشنواره فیلم فجر، نماد این بازگشت 

و شکوفایی است. 
چهل و ســه  سال اســت که این جشنواره 
برگزار می شود و در هر دوره به بررسی و ارزیابی 
جدیدترین تولیدات ســینما می پردازد. فرصتی 
بــرای کارگردانان تا در برابــر نقد و تحلیل های 
کارشناســان، نقاط قوت و ضعف آثــار خود را 
بشناســند و به اصاح نهایی بپردازند. اما آیا این 
جشــنواره، که روزگاری درخشــان ترین مراسم 

سینمایی کشور محسوب می شد، اکنون به یک 
گردهمایی بی روح تبدیل شده است؟

در این سال ها، با توجه به عدم سیاستگذاری 
اصولی، جایگاه جشنواره کمرنگ تر شده و از اهداف 
خودش دورافتاده اســت.به گونه ای که کارکرد 
خود را در تقویم اکران ســال جدید سینمائی از 
دســت داده است. این روزها، با برگزاری چهل و 
سومین دوره این رویداد، به وضوح شاهد تاطم ها 
و چالش هایی هستیم که می توانستند فرصتی برای 
مطالبه گری و اصاح وضع موجود باشــند. البته، 
متاسفانه برخی بی احترامی ها و هنجار شکنی ها 
در چنین شرایطی، حاکی از ضرورت بازنگری در 
مسئولیت ها و اصول محوری انقاب اسامی است. 
حوزه سیاستگذاری فرهنگی می توانست فرصتی 
برای یکی از  مهم ترین  مطالبه گری در جشنواره 
امسال باشد تا اینکه شگفتانه جشنواره بیست و 

سوم با قبح شکنی، بی حرمتی و به سخره گرفتن 
هنجارهای اســامی  در شروع ســرد و بی روح 
بزرگ ترین رویداد فرهنگی کشور در آستانه دهه 
فجر شکل گرفت. ســناریویی که بنظر می رسد 
جرقه ای برای تغییر مسیر سینمای ایران از ریل 
انقاب اســامی باشــد. آن زمان که در مراسم 
افتتاحیه دست دادن رضا بابک و مرضیه برومند 
به همراه اســتفاده از الفاظی که صراحتا چاقوی 
تیزی بر پیکره نحیف جشنواره فیلم فجر  جلوی 
دوربین های پخش زنده تلویزیون عادی سازی شد، 
همه نشانه  اراده ای برای شروع مسیری جدید برای 
مقابله با ســینمای نجیب مورد تأیید جمهوری 

اسامی ایران در دوران مدیریتی جدید است. 

فیلم »موسی کلیم الله« از معدود دنباله هایی 
است که از اثر پیشین بهتر درآمده است. چون 
پر بیراه نیســت اگر این فیلــم را دنباله ای بر 
یوســف پیامبر بدانیم؛ چه، هــم روایت فیلم 
به دوران پسایوزارســیف می پــردازد و گویی 
داســتانی در ادامه آن ســریال را می بینیم و 
هم اشارات متعددی به حضرت یوسف دارد و 
هم مانند سریال یوسف پبامبر، از درونمایه  ای 
آخرالزمانی و مماس با شرایط امروزین برخوردار 
است و به تقابل ازلی و ابدی خیر و شر/ حق و 

باطل می پردازد. 
به نظرم با فیلم »موسی کلم الله« بیش از 
همه، روح مرحوم فرج الله سلحشور شاد است 
که میراثش به نتیجه رسیده؛ فیلمنامه ای که 
ســال ها پای آن ایســتاد و وا پس نکشید به 
اهلش رســید. این فیلم حاصل یک تیم برنده 
است؛ تیمی که توسط سلحشور کلید زده شد 
و بعد از فوت او، جانشینش جمال شورجه کار 
را پی گرفت و گویی قسمت بود با کسالت آقای 

شــورجه، کار به دست گروه قدرتمند ابراهیم 
حاتمی کیا-محمود رضوی برسد. 

ابراهیم حاتمی کیا باز هم در سینمای ایران 
خط شــکنی کرده است. موسی کلیم الله یک 
جسارت توام با خاقیت در تولید آثار تاریخی-
مذهبی اســت. فناوری بروز و جدید تولیدآثار 
ســینمایی و تلویزیونی که با این فیلم-سریال، 
در ایران بومی شده است و حاصل توانمندی و 
دانشجوانان ایرانی است، اولین بار با این فیلم به 
آزمون گذاشته شد و حاصلش راضی کننده است. 
این نگرانی وجود داشت که با توجه به عدم 
تجربه آقای حاتمی کیا در حوزه آثار تاریخی، 
ایــن تجربه اول به أثری بر مدار آزمون و خطا 
تبدیل شود. اما خیالمان راحت است که مردم 
می توانند منتظر تماشای یک سریال خوب در 
تلویزیون باشــند. همچنین این دغدغه وجود 
داشــت که آشنایی اغلب ما با ماجرای ولادت 
حضرت موسی)ع( و به نیل سپرده شدنش، و 
تماشای چند أثر خارجی و هالیوودی درباره این 

پیامبر، فیلم »موسی کلیم الله« کشش نداشته 
 باشد، اما واقعیت این است که روایت حاتمی کیا 
از ایــن قصه، هم به واســطه جلوه های ویژه و 
تکنولوژیکــش و هم فــرم دراماتیک کار که 
در ذات همــه آثار این کارگردان جریان دارد، 
تماشــایی اســت. هر چند کــه در جزئیات، 
اشــکالاتی هســت؛ مثا ماجرای باردار شدن 
زنان که ناگهان همه با هم شــروع به عق زدن 
می کنند، یک تصویرسازی کلیشه ای از اعان 
بارداری اســت و کاریکاتوری شده است. و یا 
بخشی که مادر موسی در جست وجوی مأمنی 
برای قرار دادن موســی بر نیل است، کشدار 
و حوصله سربر اســت؛ زمان فیلم می توانست 
کوتاه تر و روایت پویاتر باشد، اما همین نسخه 
که بیش از دو ســاعت است هم مخاطب را تا 
پایان مقهور خودش می کند و اجازه چشم بر 

داشتن از تماشای آن نمی دهد. 
»موســی کلیم الله« در بازیگری هم دارای 
اتفاقات ویژه ای است. مریا زارعی، بعد از فیلم 

»شــیار ۱4۳« باز هم از پس ایفای نقش یک 
مادر و دغدغه های مادرانه بر آمده است. به نظر 
می رسد که او یکی از نامزدهای سیمرغ بهترین 
بازیگر زن در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر 
خواهد بود. همچنین شکیب شجره با این فیلم، 
یک تجربه جذاب در بازیگری را به ثمر رسانده 
است. شجره را بیشتر در نقش های کمدی دیده 
بودیــم اما این بار در نقش یک فرمانده نظامی 

خشمگین و جدی، بازی اش در آمده است. 
با این همه، »موسی کلیم الله« فقط به قالب 
تکنولوژیک و نتیجه چشم نواز و فاخرش، روایت 
دراماتیزه و بازی ها زیبایش محدود نیست، این 
أثــر در گفتمان و محتوا هم حرف های تازه ای 

برای گفتن دارد. 
در این فیلم موسی استعاره ای از یک منجی 
اســت که فرعونیان هر چه می کنند تا متولد 
نشود، با اراده الهی بالاخره ظهور خواهد کرد. 
دست و پا زدن شروران برای ممانعت از ولادت 
منجی، همچون تاش بیهوده کسانی است که 

می پندارند با سر بریدن خروس ها سد راه طلوع 
صبح خواهند شد؛ زهی خیال باطل! 

»موســی کلیم الله« با اینکــه به قصه ای 
مربوط به بیش از سه هزار سال قبل پرداخته 
اما کاما بروز است. یکی از خاقیت های صورت 
گرفته در تنظیم محتوای »موســی کلیم الله« 
این اســت که با وجود پرداختن به پیامبر بنی 
اسرائیل، اما درواقع فیلمی علیه وارثان این قوم 
خبیث و زرسالار اســت. نسل کشی جاری در 
فیلم و دستور پی در پی رامسس دوم برای کشتن 
بچه ها، کودک کشی صهیونیست ها را یادآوری 
می کند. به روایت فیلم، اسرائیلیان درواقع دنباله 
فرعونیان هستند و امروز همان خوی رامسس 

دوم در سر سران یهود قرار دارد.
در مجموع، ابراهیم حاتمی کیا در 6۳ سالگی 
و در بیســت و یکمین فیلم سینمایی اش یک 
تجربه جدید و امیدبخش را در حوزه خلق فیلم 
تاریخی- مذهبی رقم زده است و باید این افتخار 
و طلوع تازه را به سینمای ایران تبریک گفت.

»ترک عمیق« مشابه اکثر آثار اجتماعی سینمای ایران )در قالب فیلم های آپارتمانی(، متنی استوار را در 
خود نمی بیند. روایت یک خطی، بدون حتی یک انفجار دراماتیک )تا پایان بندی( ریتم فیلم را کُند کرده و 
تماشای آن را برای مخاطب آزاردهنده جلوه می دهد. در این میان تنها بازی رضا بابک )در نقش محمود( 

تماشاگر را همراه خود پیش می برَد و جلوی سقوط کامل فیلم را می گیرد.
فیلم آرمان زرین کوب اما، از منظر شخصیت پردازی- با فاکتور گرفتن کاراکتر محمود از این میان- دچار 
ضعف های عمده است. برای نمونه نگاه کنید به کاراکتر علی )پلیس(. این حجم از حماقت برای یک پلیس 
به هیچ عنوان قابل باور نیســت! دســت و پا چلفت بودن او هنگامی که در داخل اتاق زندانی شده است را 
نگاه کنید. آیا به واقع یک پلیس با چنین قامتی، از پس یک پیرمرد ضعیفِ هشتاد و چند ساله بر نمی آید؟! 

او حتی یک بسیم هم همراه خود ندارد! ما که چنین چیزی را تا به حال ندیده بودیم!
همکار او، محسن، چه کاربردی در داستان دارد؟ تیر خوردن و مردن تصنعی او چه دردی را دوا می کند؟ 
می خواهد نشان دهد که محمود چقدر ظالم بوده و جنون او تا چه میزان است؟ با نگاه به ساختار فیلم، به 

هیچ وجه چنین احساسی برداشت نمی گردد. پس بود و نبود او فرقی ندارد.
از سوی دیگر کاراکتر فخری )گلچهره 
ســجادیه( و رابطه متزلزل و خشونت آمیز 
او با همسرش به گونه ای هدایت می شود 
که تا لحظه برما شدن راز اصلی داستان، 
مخاطب سمپاتی شدیدی نسبت به محمود 
پیدا کرده است و گویا اعمال گذشته بدَمَن 
داستان دیگر برای مخاطب باورپذیر نیست. 
بسِان نوش دارو بعد از مرگ سهراب، دیگر 
فرقی به حالمان نمی کند که بدانیم محمود 

در گذشته به چه میزان مرد آلوده و گناه کاری بوده است.
اما این ایراد بازمی گردد به نحوه ســاختاربندی فیلم نامه. همان طور که گفته شــده، انفجار داستان در 
انتهای پرده دوم و همزمان با نقطه عطف دوم )شــلیک پیرمرد( جای گذاری شــده است. چنین روندی تا 
این نقطه، کند، یکنواخت و بی روح پیش می رود. همچنین تمایزی میان پرده اول و دوم داستان احساس 
نمی شود و چنین چینشی از سوی نگارنده متن، تنها یک مقوله را برایمان شفاف می کند و آن هم همان 
نبود ایده های خاقانه برای بســط دادن داستان یک خطی فیلم است. چیزی که اکثر فیلم های آپارتمانی 

در سینمای ایران از آن رنج می برند.
»ترک عمیق« اما از منظر پرداخت به کاراکتر خود )محمود( که دارای اختال روحیســت خوب عمل 
می کند. لوکیشــن خانه با فضاسازی نوستالژیک و قدیمی خود، تماماً در اختیار اوست تا در آنجا روحیات 
شکست خورده و دارای ضعف خود را به نمایش بگذارد. طراح لباس در این زمینه هوشمندانه عمل می کند. 
نگاه کنید به تیپ محمود با آن کراوات نیمه باز و لباس چروک شده اش. شمایل یک مرد قمارباز و عرق خور 

در این لباس نمایان است.
موســیقی متن نیز در ابتدا یک حالت رویاپردازانه را خلق کرده و ســپس در ادامه بهنگام نیاز، با تغییر 

سبک و افزایش ریتم و تمپو، احساس تنش و ترس را القاء می کند.
پایان بندی اما، به ســبک آثار اصغر فرهادی )در اینجا؛ فروشــنده( مشخص نمی شود که پیرمرد با آن 
دختر نوجوان چه کار کرده است؟ تجاوز؟ قتل؟ معلوم نیست! اگرچه طفره رفتن فیلم ساز برای بازگو کردن 
این مورد نشــان از عدم توجه او به این موضوع را دارد اما این ســؤال را در ذهن مخاطب باقی گذاشــته و 
چنین سؤال بی پاسخی ترک عمیق را در دسته همان فیلم های اجتماعی و به اصطاح درامی قرار می دهد 
که ایده یک خطی خود را ناشیانه در پیرنگ فیلم بلند قرار می دهند. درحالی که با ساخت یک فیلم کوتاه، 

ماجرا قابل حل شدن بود!

علی امیرسیافی

مرضیه کرماجانی

مهدی متولیان

فیلم سینمایی »پیشمرگ« به کارگردانی علی غفاری، یکی از 
آثار برجســته جشنواره فیلم فجر امسال است که به زندگی شهید 
سعید قهاری، یکی از فرماندهان بزرگ دوران دفاع مقدس، می پردازد. 
این فیلم در ژانر دفاع مقدس ساخته شده که هم داستانی از دوران 
جنگ تحمیلی، هم نگاهی به زندگی بعد از جنگ این شهید عزیز 
دارد. از ویژگی های بارز این اثر، پرداختن به شخصیت شهید قهاری 
است که تا حد زیادی گمنام مانده و برشی از زندگی او را از دوران 

پس از جنگ روایت می کند.
 فیلم »پیشمرگ« در شهرهای مختلف ایران فیلمبرداری شده 
اســت، که این نکته به جذابیت و تنوع تصویری فیلم افزوده است. 
بازیگران اصلی فیلم، همچون مهدی نصرتی و الناز ملک، نقش های 
خود را به خوبی ایفا کرده اند. انتخاب مهدی نصرتی برای ایفای نقش 
شهید قهاری که ویژگی های جسمانی و روحی خاصی نیاز داشت، 
یکی از نقاط قوت فیلم محســوب می شود. نصرتی توانسته است تا 

حد زیادی شخصیت شهید قهاری را زنده کند و احساسات عمیق او را به تصویر بکشد.
عاوه بر بازیگری، کارگردانی علی غفاری در این فیلم تاثیر زیادی در شکل گیری فضای دراماتیک و واقع گرایانه 
اثر داشته است. غفاری با تکیه بر فیلمنامه ای دقیق و تحقیقاتی میدانی، موفق به ایجاد یک اثر هنری و ملی شده 
که مخاطب را به دنیای جنگ و فداکاری های ناشناخته می برد. یکی از نکات جالب در مورد شهید قهاری، وصیت او 
به دفن شدن در میان شهدای گمنام بود که در فیلم به آن اشاره شده و عمق شخصیت او را به نمایش می گذارد.

همچنین، فیلم »پیشــمرگ« با چالش های زیادی در تولید مواجه بوده اســت. شرایط خاص امنیتی و نیاز به 
هماهنگی برای فیلمبرداری صحنه های جنگی از جمله این چالش ها بود که تیم تولید با تاش فراوان آنها را پشت 
سر گذاشت. این مشکات باعث شد تا فیلمبرداری در برخی مواقع به طور موقت متوقف شود، اما این مسائل نتوانست 

مانع از شکل گیری یک اثر برجسته شود.
در نهایت، »پیشمرگ« یک فیلم دفاع مقدسی است که عاوه بر پرداختن به وقایع تاریخی، به ابعاد انسانی و 
شــخصیتی یک قهرمان گمنام توجه دارد. این فیلم هم در جشــنواره فجر و هم در بین مخاطبان، به عنوان یک اثر 

ماندگار در ژانر دفاع مقدس شناخته خواهد شد.

»اســفند« یــک فیلــم صمیمانه 
و صادقانــه اســت. دنبال شــاخ غول 
شکســتن نیســت و اصاً خیال ندارد 
قــدرت کارگردانــی را به رخ بکشــد. 
فیلم ساز به جاذبه های دراماتیک مختص 
سوژه اش اتکا دارد و دیگر هیچ نیازی به 
جاذبه های متعارف سینما پیدا نکرده. 
شــخصیت پردازی ها هم قابل قبول از 

آب درآمده. 
فیلم در نیمه  اول از نفس می افتد 

شاید می تواند کوتاه تر بشود. اما بعد از نیمه، باز جان می گیرد و تا آخر در اوج به پایان می رسد. پایان بندی هم ساده 
و مختصر است و روده درازی ندارد؛ با آن نمای تصویر امام که دل امثال مرا  برد. 

ســینمای ایران برای عشــق های دوهزاری دختر و پسری، حماسه سرایان قهاری داشته و دارد. اما وقتِ روایت 
عاشقانه های بین امام و رزمند گان گنگ و الکن می شود؛ گرچه به نظرم حرجی بر این سینما نیست. مطلب بزرگ 
است و هر کسی از عهده اش برنمی آید... اما به هر حال دانش اقباشاوی در »اسفند« تا اندازه ای توانسته به این توجه 
کند و البته به دام شعارزد گی هم نیفتاده. در کل فیلم در جاهایی شعار هم می دهد، اما چندان گل درشت نیست 

و از بافتار کلی فیلم بیرون نمی زند.
البته بازی شخصیت اصلی قانع کننده نبود، اما انگار با ساختار ساده  فیلم تناسب داشت. مرا یاد فیلم به کبودی 

یاس و بازی گر نقش شهید برونسی انداخت... که البته این از آن خیلی جلوتر است.

نگاهی به فیلم پیشمرگ

ی  شهید ی  یبا ز یر   تصو
باشد گمنام  داشت  و  آرز که 

مبارک  فیلمی  اسفند؛ 

به بهانه نمایش »موسی کلیم الله« در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر

موسای ابراهیم 
علیه وارثان بنی اسرائیل

آرش فهیم

به بهانه برگزاری چهل و سومین دوره جشنواره فیلم فجر 

نیــاز جشـنواره فیلم فجــر 
به عمــل جراحــی مهدی سرتاج

بیانیه مجمع خادمان قرآن کریم 
به مناسبت جشنواره فجر

یادآوری نیاز به کمپانی 
فیلمسازی قرآنی

 با به صدا درآمدن زنگ بیســت و ســومین 
دوره ،این جشنواره با آثاری که تحت سیاست های 
دوره مدیریتی محمد خزاعی در سازمان سینمایی 
دولت قبل تولید شده بودند، آغاز شد؛ در حالی که 
اجرای جشنواره با مدیریت رائدفریدزاده به انجام 
می رسد. اما در دو بخش محتوا و اجرا با دو طیف 
مختلف نظری و سیاسی مواجه هستیم. اصرار و 
پافشاری بر رونق گیشه به دلایل رکود ایجاد شده 
گیشه سینما در دوران کرونا، به هر قیمت، انبوهی 
از تولیدات ســخیف و نازل را به همراه داشــت، 
سیاســتی  که در پی آن لطمه جبران ناپذیری 
به ســینمای ایران زد و تبعاتش در تولیدات این 
دوره جشــنواره  مشهود است. در این میان اگر 

شاهد فیلمی قابل قبول باشیم، برآیند تفکرات و 
تاش های بخش خصوصی و سازمان های نامرتبط 

با بدنه سازمان سینمایی است.
بنظر می رسد این جشنواره  برای شکوفا شدن 
نیاز به یک عمل جراحی در ســاختار سینمای 
کشــور دارد تا با قلب تپنده آن رگ های حیاتی 
سینمای ایران را  حیات دوباره ببخشد. این روزها 
که جشــن های انقاب اسامی برگزار می گردد، 
حال ســینمای ایران مرا به یاد جمله ای از امام 
خمینی رحمه الله می اندازد که با فریاد می گفتند: 
»من احساس خطر می کنم.« این احساس خطر، 
دقیقا به فرآیندهای فکری و تولیداتی اشاره دارد 
که امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه و 
بازنگری همراه با مسئولیت پذیری است. در واقع، 
سینما به عنوان یک ابزار فرهنگی و اجتماعی، باید 
در خدمت ارتقاء آگاهی عمومی و تسهیل فرهنگ 
اصیل ایرانی-اسامی باشــد؛ نه اینکه همچون 
زخم هایی که در صفحات تاریخ برجای مانده اند، 
به ترویج سســتی و انحراف بینجامد. روش های 
بی احترامی و قبح شکنی به هنجارهای اسامی 
تنها زمانی اتفاق می افتد که سیاستگذاری کان 

فرهنگی کشور به سمت قهقرا برود. 
به عنــوان نمونه، می توان بــه نوع مواجهه 

برگزارکنندگان این جشنواره با منتقدین و نظرات 
عمومی اشــاره کرد. به نظر می رسد که برخی از 
فیلم های راه یافته به جشــنواره در سطح کیفی 
پائین و نسبت به فضای فرهنگی و مذهبی حاکم 
بر جامعه بی توجهی کرده اند ، این خود نشانه ای از 
بی احترامی به ارزش های اجتماعی و دغدغه های 

مردمی محسوب می شود.
از سوی دیگر، جشنواره فیلم فجر می توانست 
به عنوان یک پایگاه اجتماعی، نقدها و پرسش های 
جدی را در مورد آینده سینما و نقش آن در جامعه 
اسامی مطرح کند. فرصت هایی که به راحتی از 
دســت می روند و ما نمی توانیم در روند اصاح و 
بهبود استفاده کنیم. این نیاز به توجه و عزم جدی 
در سطح کان به منظور احیا و تثبیت سینمای 

معتبر و باکیفیت احساس می شود.
در نهایــت، همــه ما امیدواریم که ســینما 
به عنــوان یک پدیده فرهنگی، بار دیگر به حریم 
عشــق، وحدت و شناخت میان مردم و فرهنگ 
سرزمین مان برود. جشنواره فیلم فجر می تواند و 
باید در این جهت گام بردارد، چراکه در غیر این 
صورت، به زودی فقط خاطره ای از شکوه و عظمت 
خود باقی خواهد گذاشت، بی آنکه اثر و کارکردی 

برای مردم و فرهنگ داشته باشد.

نگاهی به فیلم »ترک عمیق«

هفت تیرکش!  پیرمرد 


